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Abstract 

Immanuel Levinas is considered one of the most important philosophers of the new age. The 

importance of his philosophy is shown in ethics. In the moral philosophy of Levinas, the central 

subject is left out of priority and his "other" and his "face" are given priority in such a way that 

the other's face indicates moral messages and the subject feels duty upon receiving these moral 

messages. consider himself accountable and responsible to the other. But the question is, what 

is the meaning of "face" in facing the other in Levinas's moral philosophy? And on what basis 

can its moral aspect be justified? Can it be based on ontology and epistemology, or psychology 

and linguistics? Levinas, when Western philosophers tried to give priority to the subject and 

reduce all issues to ontology and epistemology, provided a redefinition of another concept and 

another face. The author believes that the moral foundation of another figure can be examined 

based on four bases: 1- ontology 2- epistemology 3- psychology 4- linguistic so that finally the 

moral foundation of Levinas's thought can be discovered in his linguistic basis.  
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 )مقالة پژوهشي(

 اخلاق لویناس ۀآن در فلسف چهره و مبنای توجیهبررسی 
 محمود عباسی

 .دانشکده الهيات ، دانشگاه قم، قم، ایراندانشجو مقطع دکتری، گروه فلسفه اخلاق، 

 *محمد اصغری

  .دانشيار گروه فلسفه، دانشکده ادبيات فارسي و زبان های خارجي، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

  هچکید

. شوديم نمایان اخلاق در او ةفلسف اهميت. آیدبه شمار مي جدید عصر فيلسوفان ترینمهم از یکي لویناس ایمانوئل

 ؛دنگيرمي قرار اولویت در او «چهره»و  «دیگری» و شودمي خارج اولویت از محوری ةسوژ ،لویناس اخلاق ةفلسفدر 

 ظيفهو احساس ،های اخلاقيپيام این دریافت با سوژه و کندمي دلالت اخلاقيی هاپيام بردیگری  ةچهربه نحوی که 

 ،لویناس اقاخل ةفلسف در پرسش این است که اما ؛بداند پذیرمسئوليت و گوپاسخ دیگری برابر در را خود تا کندمي

را  آن توانمي است؟ آیا توجيه قابل مبنایي چه با آن اخلاقي وجه و چيست؟ دیگری با مواجهه در« چهره» از مقصود

 غربي ةلاسفف که هنگامي لویناس؟ توجيه کرد شناسيزبان و شناسيروانیا  شناسيمعرفت و شناسيهستي مبنای بر

ازتعریفي از ب ،دنده تقليل شناسيمعرفت و شناسيهستي به را هاموضوع ةهم و ببخشند اولویت سوژه به کوشيدندمي

 ارچه اساس بر توانمي را دیگری ةچهر اخلاقي بنياندارد  باور نگارنده .دهدارائه مي را دیگری ةچهر و دیگری مفهوم

 نبتوا ،نهایت در که ایگونه به ؛کرد بررسي شناسيزبان-4و  شناسيروان-3، شناسيمعرفت-1، شناسيهستي-0: مبنای

 .کرد کشف او زباني مبنای در را لویناس ةاندیش اخلاقي بنيان

 

 .شناسيزبان ،های اخلاقيپيام ،مبنای توجيه ،چهره ،دیگری ،سوژه :هاکلیدواژه
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 مقدمه -1

 سههير از او نقد به منوط لویناس هایاندیشههه درک

 ینا در مهم تعبير دو. اسههت غرب ةفلسههف تاریخ کلي

 ةرسههال از را هاآن لویناس رسههدمي نظر به که نقد

 «1همان» است، گرفته عاریت به افلاطون «0سوفيست»

 ةففلسهه تاریخ اسههت معتقد لویناس. هسههتند « 3غير» و

 اسههت خویش به دیگری یا همان به غير تقليل غرب

(Levinas, 1969, p. 40). تاریخ در شههناسههيهسههتي 

 تاس کوشيده مکرراً و دارد طولاني ةریش غرب ةفلسف

 به. دهد تقليل همان یا واحد امری به را غيری هر تا

 ارک از را غير کندمي تلاش شناسيهستي رسهدمي نظر

 دیتهدی هر برابر در خود از ،صورت به این تا بيندازد

 از فلسفه این. شهودمي ایجاد غير توسه  کهکند  دفاع

 است «سهازیهمسهان» یا «همان ةفلسهف» لویناس نگاه

   (.39، ص. 0388 عليا،)

 زا گسستي ،شهناسهيهسهتي نگاه از دیگری یا غير

 غير انحلال و جذب راه از جدایي این و اسههت همان

 بازگشت نوعي ،رویکرد این در. شودمي رفع همان در

 که اسهههت چيزی این. اسهههت جریان در خویش به

 ،«خواهيتماميت» همچون تعابيری با آن از لویناس

 «خودمحوری» و «جویيسلطه» ،«همان گشهایيجهان»

 بر افلاطون در «تذکار ةآموز» ،مثال برای. بردمي نام

. ندکمي تأکيد شناسيهسهتي خواهيتماميت روند این

 من که کندمي حکایت موضههوع این از تذکار ةآموز

 رد قبل از اینکه مگر ،گيرمفرانمي دیگری از چيزی

 در. اسهههت شهههده نهادینه یا دارد وجود من درون

 ونهگ هر منشأ «استعلایي خود» ،هوسرل پدیدارشناسي

 دیگری تا خدا از غيری هر که است معنایي و شناخت

 اب لویناس. شههودمي متقوم آن درون در اعيان تا گرفته

 نوعي را هوسهههرل رویکرد تعبير، این به اسهههتنهاد

                                                            
1 Sophist 
2 same 

 ربغ ةفلسف سراسر در که داندمي «شناسيخویشهتن»

 نفي رویکرد این ،لویناس دیدگاه از. اسهههت نمایان

 به را لحلو به تعالي تقليل و ءاسههتعلا تعالي، تفاوت،

 را غرب ةفلسههف سههير او ،رو این از ؛آوردمي ارمغان

 را شههناسههيمعرفت لویناس .داندمي گرایيتقليل نوعي

 ،دیویس)د آورمي شناسيهستي رویکرد همين ذیل در

 و معرفههت دارد بههاور لهویهنههاس (.33، ص. 0386

 خود همراه سههلطه و تصههاح  نوعي پردازیمفهوم

 را هاتفاوت و غيرها پردازیمفهوم و معرفت. دندار

 مفاهيم قال  در را هاآن و آورندمي در سههلطه تحت

 .  کنندمي تبدیل هاهمان و واحد امر به کلي

 ستدبای دورنمایي چنين مقابل در کوشدمي لویناس

 باشد داشته دیگری و غير با ایمواجهه دارد نظر در و

. ادد تقليل شناسيهسهتي به را آن نتوان ،نهایت در که

از  ار دیگری و کندمي تأکيد غير غيریت بر لویناس

 به يرغ تقليل آنچه بر و سههتایدمي دیگربودگي لحاظ

 ,Levinas, 1991) کشههدمي بطلان خ  داند،مي همان

p. 15). ما فهم از دیگری یا غير ،لویناس دیدگاه از 

 بلکه ،فهم در نه دیگری با ما ةمواجه و رودمي فراتر

 . گيردمي شکل ملاقات در

 و تمبيس قرن فيلسوفان جملةاز  لویناس که آنجا از
 ،آیدمي شمار به جدید عصر فيلسوف یک ،اصطلاح به
 خلاقا ةفلسف از فراوان يزوایای و ابعاد رسدمي نظر به

 اما اند؛نشده داده شرح باید، که طور آن هنوز لویناس
 لاقاخ ةفلسف باب در توجه خور در یآثار ،امروز به تا

 يحيتوض بامعمولاً که  اندشده ترجمه یا تأليف لویناس
 امکان شههرط و اخلاق معنای دنکنمي تلاش مبسههوط

 این در و دندریاب لویناس اخلاق ةفلسههف در را اخلاق
 .دنرسمي دیگری با مواجهه در چهره و دیگری به ،راه

سوژه  ةدر مواجه لویناس از نظر اخلاق ،از دیدگاه آنان

3 alterity 
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ه در گيرد و هنگامي که سهههوژیگری شهههکل ميبها د
ه است وژاین س ،گيرددیگری قرار مي ةمواجهه با چهر

خود را در برابر دیگری  تا کندوظيفه ميه احسههاس ک
 ؛داو رفتار اخلاقي داشته باش ذیر بداند و باپمسهئوليت
دیگر انههدیشهههمنههدان و  کههه در حههالي ،از این رو

 و دببخشن اولویت سوژه به کوشيدندمي پژوهشهگران
 شناسيمعرفت و شناسيهسهتي به را هاموضهوع ةهم

 اقياخل بنيانشههود ن مقاله تلاش ميیدر ا ،دهند تقليل
، شناسيهستي-0: مبنای چهار اساس بر دیگری ةچهر
 شناسيزبان -4و  شناسيروان-3، شهناسهيمعرفت-1

 انبني بتوان ،نهایت در که ایگونه به شههود؛ بررسههي
 کشههف او زباني مبنای در را لویناس ةاندیشهه اخلاقي

 .کرد
 

 دیگری صدای؛ گوسخن ۀچهر-2
 «تمامت و نامتناهي» با عنوان طرح بنيادین لویناس

 خصمش تضاد یک با ،ستا او اصلي اثر که نخسهتين
. اسههت شههده اعلام کتابدر عنوان که اسههت  شههده
 «همان» یا «سههوژه» فرمانروایي عنوان به باید تماميت

 عنوان بهکس  همه و چيز همه ،آن در که درک شههود
 یک تحت عضههوهایي عنوان به یا کل یک از بخشههي
 مجبور را هر کسهههي که تماميت وجود دارند. قانون
ر نوعي ب مبتني ،معيني داشههته باشههد ينقشهه تا کندمي

زماني که  (؛Levinas, 1969, p. 38) اسههت خشههونت
و  عقلههاني ابزار از خود حفظ برای فرد در تلههاش

خشونت در جنگي است  با ،کندمي اسهتفاده شهناخت
تماميت در تضهههاد با دیگری این کهه پهایهاني ندارد. 

نهامتناهي اسهههت که از هر محدودیت و قانوني فراتر 

 ةچهر ،شههود و در آنمي تکهتکه این تماميت رود.مي
دیگری  ةچهر .کندمي ایفا را اصهههلي نقش دیگری

  کند.عمل مي «متعالي یا بيروني ةچشمسر»همچون 

 «چهره»توانيم و مي ست؟ا معنا چه به «چهره» ،پس

 دیگری ةچهر دهيم؟ اگر نسههبت موجودی چه را به

ته در نظر گرف موجودات شناسياز قلمرو هستي  فراتر

 چه چهره در اصل دهيم نشان توانيممي فق  ما ،شهود

به معنای واقعي  که نيست چيزی چهره .نيست چيزی

کت به و با حر کنيم لمس و ببينيم را آن بتوانيم کلمه

 حال دراندازهای چشههم از باز و با گذر هایافقدرون 

ه به . چهرکنيم تبدیل ویژه محتوایي بهه را آن ،تغيير

 ازب نيز درون دنيای به راه کاری ندارد و بيرون دنيای

عجي  چه  ةپدید این بارةدر ،اوصههاف این با .کندمين

 را چهره نظری بارةپيش از آنکه در توانيم بگویيم؟مي

 .«گویههدچهره سهههخن مي»توان گفههت مي ،ان کردبيه

 یک عنوان به را چهرهتوانيم لویناس معتقد اسههت مي

 اهرظ که است موجودی پدیده» ؛بگيریم نظر در پدیده

 .Critchley, 2004, p) «ماندمي غای  اما ؛شههودمي

 يهستاز  تعریف سهنتي لویناس رسهدمي نظر به (.67

تعریف  اصههلاحکند. با گذاری ميانسههان را بازارزش

 چهره که است موجودی انسان» گفت توانمي ،سهنتي

 «.دارد

 ست؟ا به چه معنا «گوسهخن ةچهر» راسهتي،هب اما

 صشههخ کهمبتني نيسههت  واقعيت این بر تقدم چهره

سههخن گفتن بر بلکه  ،دهده من نشههان ميبرا  دیگری

 ،حالت این در اسهههت.مبتني چيزی یا کسهههي  بارةدر

کنند؛ مي برقرار ارتباط من با برابر شههرای  در دیگران

 را ودخ است که معتقد باشيم چهره آن مستلزم این نيز

 انزب سههط  در ما»کند بيان مي مرلوپونتي کند.مي بيان

« نههه در سهههط  زبههان گفتههه کنيممي حرکههت گفتن

(Critchley, 2004, p. 68.) این  لوینههاس ،سههه س

 «گفتن»روی بر که ما  بخشههداسههتمرار مي موضههوع را

 امگ یک حتي لویناس .«گفته» شهههویم تامتمرکز مي

شهههخصهههي  آواهایي با رازبان گفتن  و رودمي فراتر

 شههناسههيزبان در رسههدمي نظر به کهکند مي سههازی

 ةچهر ،آن در کهتا جایي  هستند؛ غيرمعمول سوسوری

 بيان بهکند. مي عمل اوليه دال عنوان به گوسهههخن
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 هدهد. چهرمي تشکيل را کلمه نخستينچهره  ،ترساده

 ،شههودمي ظاهر هایشنشههانه بالای در که اسههت يدال

 دیگری .کنندمي نگاه شههما به که چشههمانيهمچون 

 ست.ا سوژه بر مقدم که است مفهومي مولد

 طهراب و سههوژه دیگری بين کندمي تأیيد لویناس

 تقههارن عههدم بهها حههالتي از این رابطههه و دارد وجود

به  او(. 099 ، ص.0388 عليا،) اسههت شههده مشههخص

حاکي از که کند تماس اشهههاره مي از اوليه يوضهههعيت

 به لویناس هنگامي که .اسههت بالا يدر سههطحتعامل 

به  رادیگری  ةچهر ،در واقع ،کندمي اشهههاره« نگاه»

 ام به که کندميمطرح  «ل انسههانيتک» ةنمایندعنوان 

 به عدالت با دیگری ةچهر .کندمي نگاه ها()سهههوژه

 عدالت مصداق دیگری ةچهر». دهدمي فرمان هاسوژه

 .Critchley, 2004, p) «است آن منشهأ بلکه نيسهت،

 با خواهتماميت ةسههوژ رسههد تقاضههایبه نظر مي (.69

 اما ؛رسههدمي اوج به ،قتل امکانهمچون  ،منفي ياقدام

 آن يتکيف گيرد کهشکل مي يینيرو با آن از جلوگيری

 رابرب در اسههت. دیگری اخلاقي بلکه نيسههت، فيزیکي

 هک کسي عنوان به نه ؛کندمي مقاومت سوژه خشهونت

 یک عنوان به بلکه دارد، تعلق موجودات تماميت به

 این» .تمام موجودات اسهههت از فراتر نهامتنهاهي که

 چهره آن ...کندمي مقاومت قتل از ترقوینامتناهي 

نخسهههتين اسهههت:  فرماناین  ةاظهارکنند آن اسهههت،

 بایدن تو» :ترسههاده تعبير به یا ،«نشههو قتلمرتک  »

  (.Critchley, 2004, p. 70) ««بکشي

 مفههاهيم بها دنههتواننمي ههابنهدیصهههورت این 

 .دنسروکار داشته باش شناسي و...انسهان خداشهناسهي،

 ،نيسههتند هنجاری امری ،که بيان شههدند هایيعبارت

 چهره گویي ؛شههوندمي بيان کسههي به خطاب بلکه

 .دعوا استیک  در مقابل طرف دیالوگ یا یک شریک

 به معطوف ،درخشههدمي دیگری ةچهر در که مقاومتي

 قدرت نيسههت. دیگری دادن انجام یا دانسههتن دیدن،

 ناتواني نوعي به را کشههتن برای خواهتماميت ةسههوژ

چهره بيانگر آن  کهگفتاری  ،. در واقعکندمي تبهدیهل

 توانایي بلکه ،کندنميدفاع  اسهههت از ناتواني سهههوژه

 بر عجي  مقاومت اینکند. را برجسهههته مي سهههوژه

ائه ار دیگری ي کهدلایل و گویدمي دیگری آنچه اساس

 کهاسهههت  واقعيت اینمعادل بلکه  ،دهد نيسهههتمي

 ، مایقينبه دههد.را خطهاب قرار ميسهههوژه  دیگری

 یراز کنيم؛ مخالفت گویدمي دیگری آنچه با توانيممي

 با توانيمنمي اما ؛نيسهههت جزمي مرجع یک دیگری

 رب زیرا ؛کنيم مخالفت دیگری ةچهر مطالبه و فراخوان

 .است مقدم ،دهيم انجام است ممکن که ابتکاری هر

 

 دیگری دپایر ؛مبهم ۀچهر-3

 بينيم،مي «نامتناهي و تماميت» در که طورهمهان

 حههاضهههر اسههههت همواره دیگری ةیهها چهر دیگری

(Lvinas, 1969, p. 213.)  هسهههتي یا  فراسهههوی»در
با  دیگری ةمفهوم دیگری یا چهرنيز  «ذات ماسهههوای

 تنگاتنگ دارد. يارتبهاط «و نزدیکي مجهاورت»مفهوم 

لوینهاس نهه به  از نظر «و نزدیکي مجهاورت» مفهوم

رود و نه به اجتماعي به کار مي شهناسيهسهتيمعنای 

که بل ،دنگيرمعنای موجوداتي که در یک مکان قرار مي

نزدیکي و مواجهه با  لویناس از نظر مفهوم مجهاورت

 «و نزدیکي مجاورت» در کند.بيان ميدیگری را  ةچهر

 و مجاورت»مفهوم  ،. در حقيقتشودمي شنيده فرماني

 «اسهههت بودن چهره ةهمسهههای» بهه معنای «نزدیکي

(Critchley, 2004, p. 75.)  

 شود کهارائه مي رویدادی عنوان به فرمان شهنيدن

 هایسههوژه توسهه  که عملي عنوان به نه ،دهدرخ مي

 دیگری و گویدسههخن مي یکي .شههودمي انجام فردی

 را فرمان که کسهههي چنانکه گویي ؛دههدمي گوش
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 بوده مسههئول فرمان همواره در برابر ،کندمي دریافت

 يعمل نه و خنثي يواقعيت نه فرمان رویداد اسهههت.

 و گویيپاسهههخ حامل ،مقابل در انه اسهههت.مسهههئول

 ار ما مسههئوليت به پاسههخ پذیری اسههت.مسههئوليت

 ماننداصهههطلاحاتي معمولاً » لویناس کند.مي تحریک

 ,Critchley) «بردرا به کار مي جنون حتي یا وسواس

2004, p. 76.) 

 ةدوری چهر و نزدیکيدربارة  لوینهاس تهأملهات
. اسههت شههده متمرکز ردیابي مهم موضههوع بر دیگری
 بهچهره  درخشهههد.مي دیگری ةچهر ماننده ردیابي
 کی به ،است گذشتهدر  که کسهي مانده ازباقي عنوان

 گذاریعلامت را دیگری ردپای ،دارد اشههاره یادگاری
 ,Critchley) دهدمي تشکيل را دیگری حتي و کندمي

2004, p. 77.) ردپا این مشهههخص بودن لویناس بر 
 يویژگ دیگری، پایرد عنوان به چهرهو  کندمي تأکيد

  .کندمي حفظ را مبهم یک معما
 

 ۀچهر در مواجهه با هسئئوژ پذیریمسئئلولیئ -4

 گونسخ
دیگری قرار  ةا چهرهنگامي که سوژه در مواجهه ب

ها و فرامين یهابهد چهره حهامهل پيهامدرمي ،گيردمي
ها و فرامين اخلاقي اخلاقي است و او مخاط  این پيام

ت و اسگو اسخپ که نسبت به دیگری تا جایي ؛اسهت
ه نسبت بگویي سهوژه مسهئوليت اخلاقي دارد. پاسهخ

ناپذیر اسهههت. سهههوژه هنگامي که از اجتناب دیگری
نظری رهایي پيدا  هایذهني و موضهههوع هایهمقوله
حقيقي  واصههيل  شههود این هویتکند و متوجه ميمي

جوی هویت حقيقي وای ندارد در جستچاره ،نيست

 از سهههوید توانخود باشهههد. این هویت حقيقي نمي
 اً اساس ءزیرا اجسام و اشيا ؛شودمتعين  ءاجسام و اشيا

ذهني  هایهها بر اساس مقولندارند و هویت آن هویت
. هویت حقيقي سوژه شودتعریف مي شناسنده ةسهوژ
دیگر متعين شود. این انسان دیگر  ياز سوی انسان باید

یا دیگری نيز بلافاصههله با حضههور خود در ميدان نگاه 
سوژه  خواند.او را به مسهئوليت اخلاقي فرامي ،سهوژه

چهره دیگری  ةدر مواجهههه بهها دیگری و مشههههاهههد
هایي یابد نسهبت به دیگری وظایف و مسهئوليتدرمي
در قبال اجسههام  ولي (؛Critchley, 2004, p. 38) دارد

 ندارد.  یي راهاچنين وظایف و مسئوليت ءو اشيا

دیگری قرار  ةسوژه هنگامي که در مواجهه با چهر

اساس  ود را برهویت خ ،شودو پذیرای او مي گيردمي

ه تعبير . بکندمتعين مي پذیریگویي و مسئوليتپاسهخ

های اسهههاس مهلفه سهههوژه هویت خود را بر ،دیگر

و  «گویيپاسهههخ» از آنجا که کند.اخلاقي معرفي مي

اق اصلي در اخل ةدو مهلفتوان را مي «پذیریمسئوليت»

و را به عنوان معيارهای این د برشهههمرد و حتي برخي

 توان گفتمي ،کنندسههنجش افعال اخلاقي معرفي مي

 سوژه تا ضروری است دیگری ةپاسهخ سهوژه به چهر

تعين ببخشد و هم با واند هویت حقيقي خود را بت هم

های با پرورش اسهههتعداد ،گام نهادن در قلمرو اخلاقي

رسد به نظر مي به سهعادت دسهت یابد. ،اخلاقي خود

ری گپذیری سوژه نسبت به دیگویي و مسئوليتپاسخ

و ( 146 ، ص.0388 عليا،) ددر ذات سهوژه نهفته باش

به متناهي بودن  ،دیگری ةسهههوژه در مواجههه با چهر

  .بردخود و نامتناهي بودن دیگری پي مي

 ،مدرنيسمحاضر و به ویژه در عصر پستدر عصر 

رعایت  ،گویي و پذیرش مسئوليت و به طور کليپاسخ

ان شود و انسها و قوانين به حاشيه رانده ميچارچوب

 گویيخود را از پاسخ کند تا حد امکانمدرن تلاش مي

ها و و مسهههئوليهت برههاند و در خارج از چارچوب

 اخلاق ،سههممدرنيدر عصههر پسههت .قوانين قرار بگيرد

منافع و رفاه  ،برخي مواقع ضهههوعيهت نهدارد و دروم

 د.نسهههازانسهههاني بنيان مفاهيم و احکام اخلاقي را مي

لویناس در عصهههر حاضهههر در مقابل  اخلاق ةفسهههفل

 .گيردمدرنيسههم قرار ميهای اخلاقي پسههتیشهههاند
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بلکه  ،کنداولویت پيدا ميفق  اخلاق برای لویناس نه 

. در این رویکرد شهههودميبخش هویت سهههوژه قوام

وجه اهميت پيدا هيچهمنافع و رفاه سهههوژه ب ،اخلاقي

 ةدیگری و چهر اهميههت دارد آنچههه بلکههه ،کنههدمين

 ةه با چهرسههوژه هنگامي که در مواجه .دیگری اسههت

یهابهد نسهههبت به دیگری درمي ،گيرددیگری قرار مي

ناس لوی ةسوژ گو است و مسئوليت اخلاقي دارد.اسخپ

 نوعهم به تبمدرنيسم نسعصهر پست ةهمچون سهوژ

لویناس  ةسهههوژ .وت نيسهههتاتفخود یها دیگری بي

به تعليق معنا و مدرنيسم پسهتعصهر  ةهمچون سهوژ

سههوژه و دیگری ر ی  ميان عدم امکام درک مشههترک

تواند با دیگری اس به سهولت ميلوین ةسوژ .دهدنمي

 ةهراخلاقي را از چهها و فرامين ل کنهد و پيهامامهتعه

گو دیگری پاسخ به و خود را نسبت دیگری کشف کند

 لویناس صرفاً  ةمسههئوليت اخلاقي بداند. سوژ و دارای

ها و فرامين تواند پياممي دیگری ةچهر ةبها مشهههاهد

ها به اخلهاقي را از دیگری دریافت کند و به اظهار آن

از  ایتواند نشههانهيم امر ندارد. این نياز زبان ةواسههط

 همشترک ميان سوژ امکان درک بارةویناس دردیدگاه ل

 و دیگری باشد. 

 ازسزمينه سوژه و دیگری امکان درک مشترک بين

 ، ص.0388 عليا،) سهههتا هابين آنتعهامهل اخلاقي 

 ،ذهني خود هایهاساس مقول بر متناهي ةسهوژ(. 096

کند و دیگری نامتناهي یافت ميریک معنا را از جهان د

زیرا  ؛کنددریهافهت مياز جههان  را ي دیگریمعنها نيز

یک  ،یک دیگری خطاب شهههود پيش از آنکهدیگری 

یک  ةدر مواجهه با چهر ،سههوژه بوده اسههت و سهه س

تا  ؛دیگر به فضههائل اخلاقي آراسته شده است دیگری

و فرامين اخلاقي برای یک ها يامجایي که خود حامل پ

که آن پيش از ،ترتي به این دیگر شههده اسههت.  ةسههوژ

هنوز  و شهههود تبدیل سهههوژه به یک دیگری نامتناهي

 ،ریدیگ ةچهر با تعامل و مواجهه در ،متناهي اسهههت

و در این وجود ندارد  هاامکان درک مشهههترک بين آن

 رودم از بين ميامکههان تعههامههل اخلههاقي ه ،شهههرای 

(Critchley, 2004, p. 67 ؛)متناهي هنگامي  ةاما سههوژ

 ،گيرددیگری نامتناهي قرار مي ةکه در مواجهه با چهر

ها و فرامين اخلاقي دیگری حامل پيام ةیابد چهردرمي

 و حتي نسبت به دیگری دارای مسئوليت اخلاقي است

 (.  090 ، ص.0388 عليا،)

عملي  خارج از درک ةدر حيطه دیگری نهامتنهاهي

لویناس  متناهي ةهرچند سوژ .متناهي قرار ندارد ةسوژ

و  شهههناسهههيهسهههتيجوی بررسهههي ودر جسهههت

 دیویس،) دیگری نامتناهي نيسههت شههناسههيمعرفت

عملي دیگری نههامتنههاهي در  درک(، 83، ص. 0386

 . سوژه هنگامي کهاست متناهي ةتوان و ظرفيت سهوژ

یابد درمي ،گيرددیگری قرار مي ةدر مواجههه بها چهر

ق با تحقو  امين اخلاقي استها و فردیگری حامل پيام

سهههير نامتناهي در م را خوداخلاقي،  فرامين و هاپيام

 (. Peperzak, 1993, p. 164) دهدشدن قرار مي

 لویناس، ةفلسههف در دارد باور نگارنده ،رو این از

 ار دیگری با مواجهه در چهره یا دیگری اخلاقي بنيان

-1 ،شناسيهسهتي-0: مبنای چهار اسهاس بر توانمي

 -4 و( انگيزشههي) شههناسههيروان-3 ،شههناسههيمعرفت

 ،نهایت در که ایگونه به ؛کرد بررسههي شههناسههيزبان

 بانيز مبنای در را لویناس ةاندیشهه اخلاقي بنيان بتوان

 .کرد کشف او

 

 

 

 شناسیهستی مبنای-5
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 یا هستي حقيقت فلسفي ةمطالع 0شهناسهيهسهتي

 ةشاخ از بخشي عنوان به شناسيهسهتي .اسهت وجود

 با لاًمعمو و شههودمي شههناخته متافيزیک یعني ،فلسههفه

 اینکه؟ یا دارند وجود اشيایي چه همچون هایيپرسش

 ات مرسلسله یک در است ممکن اشيایي چنين چگونه

توان مي ،ترتي به این . سروکار دارد ؟شوند بندیگروه

 يتشناخهستياخلاق،  ةفلسف موضهوع ترینمهم گفت

 ،اخلاق شناسيهستي موضوع ترینمهم و است اخلاق

یي گراواقع» .است اخلاقي گرایيغيرواقع و گرایيواقع

 و مفاهيمکه برای  شههودمي اطلاق ایهنظری به «اخلاقي

یا توصيه و ابراز  دسهتور از نظرصهرف ،احکام اخلاقي

 اما ؛خهارجي قهائل باشهههد يهتواقعاحسهههاسهههات، 

 اخلاقي مفاهيم و احکام برای «اخلاقي گرایيغيرواقع»

 .نيست قائل خارجي واقعيت

 نوانع به شناسيهسهتي لویناس، اخلاق ةفلسهف در

 لویناس. شههوددر نظر گرفته نمي اخلاق اسههاس و پایه

این  به را غرب ةفلسف ،«نامتناهي و تماميت» کتاب در

در آن رجحان  شناسيهستيکند که سهرزنش مي دليل

 برای سهههوژه (.Lvinas, 1969, p. 43) کندپيدا مي

 ةسففلسراسر  وندارد  شهناسيهسهتي ةدغدغ لویناس

اخلاق لویناس بر مسههئوليت اخلاقي سههوژه نسههبت به 

 کنددلالت ميدیگری  ةدیگری هنگهام مواجهه با چهر

(Levinas, 1991, p. 10 ؛)هسههتي  رسههدبه نظر مي اما

 لویناس ةکه در اندیشاست  اصلي هاییکي از موضوع

 هستي سوژه و هستي دیگری! :شودپيدا مي

در  .سههوژه هسههتي دارد و دیگری نيز هسههتي دارد

در مواجهه با هستي  بایدهسهتي سوژه است که  ،واقع

رد و نسههبت به او مسههئوليت اخلاقي يدیگری قرار بگ

 کندار نميلویناس هسهههتي را انک .داشهههتهه بهاشهههد

(Levinas, 1978, p. 16 ،) شناسيهستيبلکه بررسهي 

                                                            
1 Ontological 

تمرکز  و زیرا دغدغه ؛گذاردخود کنار مي ةفلسف را از

دیگری  ةمواجهه با چهر در اخلاقي باشد و بایدسوژه 

ئوليت مس داشته باشد. ينسهبت به او مسهئوليت اخلاق

را به هسههتي دیگری متصههل هسههتي سههوژه  اخلاقي

هسهتي سوژه در مواجهه با هستي  . هنگامي کهکندمي

انسهههان  هسهههتي اینبهه دليل  ،گيرددیگری قرار مي

چهره و دیگر اسههت که سههوژه با نگاه در  انضههمامي

احساس شرم حالتي  .کندشرم ميچشمان او احساس 

امي مکند نسههان انضههسههوژه باور ميدر آن، اسههت که 

 این .سههتا او گرنظارهو  او ایسههتاده در برابر یدیگر

ه خود را در برابر دیگری سههوژ شههودحالت باعث مي

ر د ببيند و نسههبت به او رفتار اخلاقي داشههته باشههد.

زاعي انتبين انسههاني که هسههتي باید  ،سلوینا ةاندیشهه

تفاوت قائل  ،دارد و انسهاني که هسهتي انضمامي دارد

 ةچهردر مواجهه با فق   لویناس انضمامي ةسوژشهد. 

با حضههور او را  توانداسههت که مي دیگری انضههمامي

 (.Levinas, 1991, p. 54) کندشهود حسي کشف 

مفهوم هستي در بيان  لویناس از ةاستفاد ،از این رو

 ؛از دیگر فلاسفه نبوده است اخلاقي خود کمتر ةاندیش

با این تفاوت که لویناس مفهوم هسههتي انضههمامي را 

را در  اما دیگر فلاسهههفه هسهههتي انتراعي ؛مدنظر دارد

هسهههتي  ،در حقيقت برند.خود به کار مي ةفلسهههفه

ا ت ؛انضهمامي انسان برای لویناس سرآغاز اخلاق است

 و یجایي که لویناس صههرف حضههور هسههتي دیگر

احکام  برای تحقق را در ميدان نگاه سهههوژهاو  ةچهر

  داند.کافي مي اخلاقي

سهههوژه و دیگری یک هسهههتي  ،از دیدگاه لویناس

چنانکه  ؛ندارد منافاتي دیهدگاه . اینمشهههترک دارنهد

 اسههت و دیگری نامتناهي استبگویيم سههوژه متناهي 

(Peperzak, 1993, p. 109؛) متناهي  ،اینجها در ،زیرا
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قي اخلا ةنببودن سوژه و نامتناهي بودن دیگری را از ج

 هنگام مواجهه با دیگری متناهي ةسوژ. کنيمرح ميمط

در  .کندمسههئوليت اخلاقي پيدا مي او ةنامتناهي و چهر

ه بامتيازی اسههت که دیگری مسههئوليت اخلاقي  ،واقع

 وژه را در مسير شکوفایيدهد تا سسوژه قرار مي ةعهد

استعدادهای اخلاقي و رسيدن به کمالات اخلاقي قرار 

ها مشترک سوژه و دیگری آنهسهتي  ،ین رواز ادهد. 

 . این هسههتيدهدرا در مسههير تعامل اخلاقي قرار مي

 زا این هسههتي برآمده ؛قابل شههناخت نيسههت مشههترک

جربي سههوژه و دیگری در تعامل با یکدیگر زیسههت ت

زیسهههت اخلاقي و  ةکنندءاین هسهههتي افشههها ؛اسهههت

 وليت اخلاقي است.مسئ

 ،0هستي در معنای اگزیستانسياليسمرسد به نظر مي

 هسهههتي اخلاقي ينوع لویناس، از اسهههاس از دیدگاه

لویناس این معنا از هسههتي را  -0به دو دليل:  ؛اسههت

این لویناس  -1و  گيردبرای انسههان به کار مي صههرفاً

 ةسههوژه با چهر ةهمواج ةبرای لحظ را هسههتي از معنا

 ةو نباید فراموش کرد که لحظ برددیگری بهه کهار مي

اخلاقي  ةدیگری یک لحظ ةسهههوژه بها چهر ةمواجهه

 ةهراین لحظه اسههت که سههوژه در برابر چ در ؛اسههت

اش لویناس تل کند.دیگری مسههئوليت اخلاقي پيدا مي

گرفتار نشود از هسهتي "Being"  کند در دام معنایمي

، 0386 دیویس،) ستا شناسيهسهتيکه همان فرایند 

به حکمراني سههوژه زیرا این وضههعيت به  (؛70 ص.

 زني شود و فاعل شناساعنوان فاعل شهناسها منتهي مي

بيني جهان اساس مفاهيم ذهني و را بر هاتمام موضوع

مانعي برای کشههف  ،با این روش شههناسههد وخود مي

 ،در واقع شهههود.مختلف مي هایحقيقت موضهههوع

 قرار دادن هسهههتي در معنههای بهها محورلههوینههاس 

Existentialism"" دهد و ایان ميبه حکمراني سوژه پ

                                                            
1 Existentialism 

در این  .بخشههددیگری اولویت مي ةبه دیگری و چهر

تعامل اخلاقي  با یکدیگرسههوژه و دیگری  ،وضههعيت

پرورش اسهههتعهدادههای اخلههاقي جههت دارنهد و در 

 دارند.یکدیگر گام برمي

جوی شههناخت ولویناس در جسههت توان گفتمي

ای اما بر ؛فاهيم و احکام اخلاقي نيسههتبنيان هسههتي م

ي ستي سوژه و به هستهبه  ،اخلاقي خود ةتبيين اندیش

ر به نظ(. 034 ، ص.0388 عليا،) تياج دارددیگری اح

 ةرا در اندیش انضهمامي تيرسهد لویناس بنيان هسهمي

 لاقاخ ةاخلاقي خود پذیرفته اسههت و دسههتگاه فلسههف

که  متکي کرده اسهههت را بر مبنای این هسهههتي خود

 لویناس ،در حقيقت متعلق به هسههتي دیگری اسههت.

کند بين هستي انضمامي که متعلق به دیگری تلاش مي

ین به اسهههئوليت اخلاقي پيوند برقرار کند؛ اسهههت و م

هستي انضمامي معنا داشته باشد  باید ،صورت که ابتدا

همچون مسهههئوليت اخلاقي  ةیهک مهلفه ،تها پيرو آن

 پيوندی کهتوان گفت نا داشههته باشههد. مياخلاقي مع

لویناس ميان هسههتي انضههمامي انسههان و مسههئوليت 

سههت که کند دال بر این موضههوع ااخلاقي برقرار مي

 ياخلاق لویناس نقشههه ةهسهههتي همچنان در فلسهههف

 راحتي قابل حذف شههدن نيسههتبرجسههته دارد و به

(Levinas, 1991, p. 54)چه بسهها با حذف این معنا  ؛

رو هاخلاق لویناس با بحران روب ةتمام فلسف ،از هستي

  شود.مي

 

 شناسیمعرف  مبنای-6

از فلسههفه اسههت که ای شههاخه 1شههناسههيمعرفت

را بررسههي  شههناخت انسههان و باور صههادق موجه او

 به شرح شناسيمعرفتهای مطرح در پرسهش. کندمي

ع مناب است؟ موجه صادق باور ،معرفتْ آیا :زیر هستند

2 Epistemology 
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 ؟سههاختار معرفت به چه نحو اسههت ؟دانمعرفت کدام

 ياخلاق شناسيمعرفت. ؟ا تا کجاست معرفت ةمحدود

قرار  شههناسههيمعرفتهای قلمرو در چارچوب مهلفه

اخت شن مبادی از یکي ياخلاق شناسيمعرفت گيرد.مي

 گرایيشهههناخت» و اسهههت ياخلاق مفاهيم و احکام

 از یکي «اخلههاقي گرایينههاشهههنههاخههت» و «اخلههاقي

به  اخلاقي شههناسههيمعرفت در باب مهم هایدیدگاه

 اخلاق ةفلاسف(. 33، ص. 0379 کرچين،) آیدشمار مي

 ارزشي مفاهيم با را هاآن ،افعال باب در داوری هنگام

 الزامي وظيفه، خطا، صههواب، نباید، باید، بد، خوب،

 عناوین با اخلاقي فاعل از و کنندمي ارزشههيابي... و

  .برندمي نام... ومند رذیلت مند،فضيلت بد، خوب،

 برابر در که ایسوژهلویناس،  ةدر سهاختار اندیشه

 انتزاعي سهههوژة ،دارد نامتناهي مسهههئوليت دیگری

 از نظر هسههوژ. نيسههت هوسههرلي یا و کانتي دکارتي،

 ،لویناس مدنظر اخلاقي سوژة. است انضمامي لویناس،

 شود،مي گرسنه او ؛خون و گوشت دارای است انساني

 درد و رنج ةتجرب با و چشهههدمي را تشهههنگي طعم

 ؛ زیرا(Levinas, 1991, p. 53) ستا آشهنا جسهماني

 او جسههماني احسههاس با سههوژه «بودن جهان در»

 در ،از این رو ؛اراده و با عقل تا اسهههت پذیرامکان

 را دیگری توانمي حسههي شهههود با ،لویناس ةاندیشهه

 مادی ویژگي همين. عقلي شهههود با نه کرد کشههف

 دیگری با چهره به چهره ةمواجه امکان که است سوژه

 ایسههوژهپيش از آنکه  سههوژه .کندمي پذیرامکان را

 برابر در مسئول و مادی ،باشهد اندیشهنده و آزاد آگاه،

 يزچ هر از پيش سههوژه ،دیگر بيرتع به. اسههت دیگری

 ریدیگ اختيار در قبل از معنا کهبع این  ؛است اخلاقي

 ، ص.0388 عليا،دارد ) يتمسئول او برابر در و اسهت

011).   

وليت اخلاقي سوژه نسبت به دیگری ناشي از مسهئ

 .ک سوژه در مواجهه با دیگری نيستشههناخت و ادرا

و  «تماميت و نامتناهي«خود  ةلویناس در آثار برجسههت
روشني تصری  به «ماسهوای ذات یا فراسهوی هسهتي»

توان در و نمي آیددرنمي شههناخت کند دیگری بهمي

اخت برای سههوژه هنگام های شههنجوی مهلفهوجسههت

 هدیگری را ب ،زیرا شناخت ؛با دیگری بود اشمواجهه

گری را زیر سههال دهد و اسهتقلال دیسهوژه تقليل مي

کند تلاش مي برد. سههوژه هنگام شههناخت دیگریمي

کنههد تهها بههه بر دیگری حمههل  مفههاهيم ذهني خود را

 ؛ زیراماندلي که ناکام ميادر ح ؛دههددیگری معنها به

ود در ميدان نگاه با حضور خدیگری  ةدیگری و چهر

این پيام است که سوژه هویت دارد  ةکنندارسالوژه س

بخش هویت سهوژه است و هویت سوژه نيز قوام و او

ت مسههئولي .دارده دیگری نسههبت ب مسههئوليت اخلاقي

يرد گاخلاقي سوژه نسبت به دیگری هنگامي شکل مي

را کشف  اميمدیگری انض ،سهوژه با شههود حسيکه 

 سوژه با شهود حسي(. Critchley, 2004, p. 39) کند

 زیرا تعقل و استدلالندارد؛ نيازی به تعقل و اسهتدلال 

هستي دیگری و در نهایت هستي سوژه را به مخاطره 

 اندازد.مي

دیگری به  ةو چهرچرا سهوژه برای کشف دیگری 

 تعقل و استدلال ةقو بهي نياز دارد و شههود حسه ةقو

تعقل و  ةاز قوسهههوژه هنگامي که  ؟نهدارد احتيهاجي

تعقل و اسهههتدلال به  ةقو ،کنداسهههتدلال اسهههتفاده مي

دارد تا با  نياز های حسهههي اوليه از جهان بيرونيداده

تواند به های حسهههي بفاهيم ذهني بر این دادهحمل م

و اجسام بيروني دست پيدا کند. سوژه  ءاشيا شهناخت

محابا بي ،امورات جهان بيروني ةهم شههناخت ةبا داعي

محور این جهان بيروني حهامل این پيام اسهههت که او 

و  معنا ءاجسههام و اشههيا ةسههت که به هما اسههت و او

. ابزار سههوژه برای تحقق این ادعا و بخشههدهویت مي

ه ژت است. سوکسهه  شناخ سههيطره بر جهان بيروني

فاه و یابي به رکند بشهناسد و با نظر به دستلاش ميت
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 ،سس  و وضههع یا کشف کند ي را، قوانينمنفعت خود

مورات جهههان بيروني را بهها معيههار قوانين خود تمههام ا

ممکن ین قوانين ا (.83 ، ص.0386 دیویس،) بسههنجد

 زاسوژه د. ناخلاقي باشیا  شناسيجامعه اسهت از نوع

ي تا جای ؛این رویکرد بود ةدارند ،به بعد رنسانس ةدور

شهههناخت سهههوژه قرار  ةاگر موضهههوعي در دامن کهه

 چنيندر . دشههآسههاني کنار گذاشههته ميبه ،گرفتنمي

 ةدکننو کشف کنندهسوژه که خود را وضع ،وضهعيتي

 اسههازگاراگر احکام اخلاقي را ن ،بينداحکام اخلاقي مي

ام احک ةکنندرا نقض آن ،ببيندبها تعقهل و اسهههتدلال 

 .کنداخلاقي معرفي مي

 یابي به شناختلویناس از قصهد سوژه برای دست

سهههوژه را از اولویت خارج  ،دليل به همين ؛آگهاه بود

 دیگری ةعميق به دیگری و چهر يو با تحول کنهدمي

نيز صرف شهود و ابزار شناخت را بخشهد مياولویت 

جوی ودر جسهههتدیگری  کنههد.مي حسهههي معرفي

انتظار دارد سههوژه نيز در  نيسههت و متقابلاً شههناخت

 جوی شهناخت نباشهد. دیگری نامتناهي استجسهت

(Peperzak, 1993, p. 164 ) و خود را در ميدان نگاه

او را کشف  بتواند هدهد تا سوژقرار مي متناهي ةسهوژ

کند. سههوژه نباید دیگری را بشههناسههد یا در  ءو افشهها

دیگری باشد.  ةشناخت دیگری و چهر یجووجسهت

دیگری و  در ها و فرامين اخلاقي راپيام بهایدسهههوژه 

 کند. و آشکار فدیگری کش ةچهر

لویناس پيوند شهههود  فةهای فلسههیکي از ویژگي

 ، ص.0388 عليا،) حسههي با مسههئوليت اخلاقي اسههت

شهود حسي یا حسيات را  اخلاق عموماً ةفلاسهف .(98

مفاهيم و احکام اخلاقي  ةکننددریهافت ةقوبهه عنوان 

یک  دتواننمي يحسهه ةپذیرفتند و معتقد بودند قونمي

 اقيلام اخمفاهيم و احک مورد اطمينان ازمنبع شناسایي 

                                                            
1 Emotivism 

 حسي صرفاً ةقویرا ز ؛قرار دهدها در اختيار انسهان را

تواند با فرایند انتزاع و کننده اسهههت و نميدریهافهت

 .تجرید به اصول و قواعد ثابت اخلاقي دست پيدا کند

 لویناس به شهود حسي و حسيات به رسهدبه نظر مي

د که کنمينگاه  یقيني ةکنندعنوان یهک منبع دریهافت

یگری د ةمواجهههه بهها دیگری و چهر توانهد هنگههاممي

هها و فرامين اخلاقي را دریافت کند و در اختيار پيهام

 ثابت اصول تواند بهلویناس نمي اما ؛سهوژه قرار دهد

حسههي و  ةزیرا از قو ؛باشههد قائلاخلاق  برای عقلاني

 مفاهيم و احکام ةکنندع دریافتت به عنوان منبحسههيا

اد عتقا یکند. این موضههوع به معنااخلاقي اسههتفاده مي

و   0گرایيفهههعههاط هههایي همچونبههه نظریهههلوینههاس 

زیرا لویناس معتقد  ؛نيسههتهم اخلاقي  1گرایيينسههب

گری دی ةاسهت سوژه هنگام مواجهه با دیگری و چهر

ا از ر ها و فرامين اخلاقيياممسئوليت اخلاقي دارد و پ

هر  که ایبهه گونه ؛کنهددیگری دریهافهت مي ةچهر

 دیگری ةای هنگهام مواجهه با دیگری و چهرسهههوژه

 .فرامين اخلاقي را دریافت کندها و این پيام تواندمي

اخلاق لویناس دارای دو  ةفلسهههفه توان گفهتمي

 . این دو مهلفه«عمل»و  «موقعيت» :لي استاصه ةمهلف

در  سسازند. لوینالویناس را مي اخلاق ةفلسف ةکلشها

 د به این دو مهلفه پایبند اسهههت؛فکری خو ةتمام دور

اقي اخل ةبدون این دو مهلفه، اندیشهههتوانهد نميزیرا 

 ةمواجه ةدیگری و نحو ةدیگری و چهر ةبارخود را در

ر د عمل تقریباً ةمهلف ه با دیگری توضههي  دهد.سههوژ

 ةاما مهلف ؛اخلاق وجود دارد ةفلاسهههف ةهم ةانهدیشههه

ن آگونه نيسهت و کمتر اندیشمند اخلاقي موقعيت این

 ةمهلف رسههد اگراسههت. به نظر ميرا بررسههي کرده 

 اخلاق او از ةلسههففموقعيت از لویناس گرفته شههود، 

2 Relativism 
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-090 ، صص.0386 دیویس،) شودمعنا مياسهاس بي

091  .) 

 وآیا نسههبتي بين مفهوم شههناخت و مفاهيم عمل 

هيچ  دارد؟ ظاهراًلویناس وجود  ةموقعيت در اندیشههه

یرا زبرقرار کرد؛ ها بين آنتوان نميرا گونه نسهههبتي 

 تعقل و وةبا ق های شههناخت و فرایند تحقق آنمهلفه

تواند و سههوژه مي شههوندبه کار گرفته مياسههتدلال 

 ؛سدتعقل به شناخت بر ةاساس قو بر تنهایي و صرفاًبه

 ایدبزیرا سوژه  ؛گونه نيستاین لویناس ةدر اندیشاما 

دیگری قرار بگيرد و  ةدر موقعيههت مواجهههه بهها چهر

خود نسههبت به دیگری به مسههئوليت اخلاقي  ،سهه س

 سوژه به کس  شناخت ،ر این شرای د تحقق ببخشد.

گونه احتياجي ندارد  و معرفت نسههبت به دیگری هيچ

 ،ه اگر تصميم به شناخت دیگری بگيردو چه بسا سوژ

رآمده از که ب آسهههي  وارد کند آنگهاه به مباني اخلاق

 ةاندیشههه دره سهههوژ. اسهههتدیگری  ةدیگری و چهر

 ،بتوانههد اخلههاقي رفتههار کنههد لوینههاس برای اینکههه

دیگری  ةه با چهرهدر موقعيت مواج بایدضههرورت به

واند تخود نميخودیتنهایي و بهه بهسههوژ ؛قرار بگيرد

 عليا،) قوانين اخلاقي باشد ةکنندکننده یا کشهفوضهع

 (.  037 ، ص.0388

 ةبه عنوان مهلف ،دیگری ةدیگری و چهر ،بنهابراین

 يشناسمعرفتاسهاس تعریف  نباید بر ،اصهلي اخلاق

 دیگری به ةدیگری و چهرزیرا ابي شههود؛ ارزی اخلاق

 بلکه سوژه با شهود حسي ،آیددرنمي سوژه شهناخت

 اخلاقي ها و فراميندیگری پيام ةهرهه با چمواج امگهن

یابد نسهههبت به دیگری درميکنهد و را دریهافهت مي

بت ه نس. مسئوليت اخلاقي سوژمسئوليت اخلاقي دارد

 ودشبخشهي به هویت سهوژه ميقوام گری باعثبه دی

سهههوژه در  ،به تعبير دیگر و (090 ، ص.0388 عليا،)

                                                            
1 psychology 

 .کندهویت اخلاقي پيدا ميی دیگر ةههه بها چهراجمو

 ةهویت اخلاقي خود را با کمک دیگری و چهر هسوژ

 ةبه معنای اتصههال سههوژ و اینکند دیگری دریافت مي

ه این موضوع نيز بنامتناهي است و  دیگریمتناهي به 

 کند.دلالت مي اخلاق بر فلسفهتقدم 

 

 انگیزشی() شناسیروان مبنای -7

 ،علمي ایهرشههت عنوان به ،اخلاق 0شههناسههيروان

 ةاردرب که کندرا بررسي مي شناسيروان مباحث عمدتاً

 از اخلاقي افعال رواني هایجنبه ارزیابي و تحليههل

 اخلاق فيلسهههوفان .دنشهههومي مطرح انگيزش جمله

 رویکرد دو اخلاقي باورهای انگيزشهههي نقش ةدربار

 يانگيزش دلایل انحصهار با گرایاندرون: دارند مختلف

 دداننمي ضروری را اخلاقي زامال و باور ةرابط باور، به

 نصرع دو عنوان به ميل و باور پذیرش با گرایانبرون و

 لقيت ضروری را اخلاقي زامال و باور ارتباط انگيزشي،

 .دانندمي لازم را ميل نام به عنصری وجود د وکنننمي

 فراخواني دیگری ةچهر ،اخلاق لویناس ةدر فلسههف

 چهره. بميرد دیگری نگذارد که سوژه به خطاب است

 یگردی برابر در سوژه که کندبر این موضوع دلالت مي

 هيچ بدون باید همواره و است مسهئول ياخلاقاز نظر 

 دیگری زیرا ؛بداند مقدم خود بر را او داشههتيچشههم

 امر و سههوژه آن، خلال در که اسههت علامتي و نشههانه

 ،دیویس) یابدمي تجلي و شههودمي منکشههف نامتناهي

 اخلاق ةفلسههف دررسههد به نظر مي(. 096 ، ص.0386

 برای دیگری ةچهر و حضهههور صهههرف ،لوینههاس

 او اخلاقي ليتمسههئو انجام قبال در سههوژه برانگيختن

 ةاندیشههه گفت توانمي ،از این رو ؛کندمي کفهایت

 اخلاق در انگيزشههي گرایيدرون به نوعي به لویناس

 .است نزدیک
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 فکری سههاختار در ياخلاق گرایيدرون مفهوم اگر 

 ارساختشهویم در متوجه ميرا بررسهي کنيم،  لویناس

 ينيپس صورت به که نيست موضهوعي باور ،او فکری

 دیگری شکل ةچهر با مواجهه برای سوژه در تجربي و

لکه ب ،ليت اخلاقي فراخواندو سهوژه را به مسئو بگيرد

 ةچهر با مواجهه در لویناس ةسههوژ برای عنصههر باور

به  .يردگماتقدم شکل مي و پيشيني صورتبه  دیگری

 کی لویناس فکری سهههاختار در باور ،ترتعبير دقيق

 همواجه از بعد که معنا این به - تجربي و سينيپ عنصر

 لکهبنيست،  – بگيرد شکل دیگری ةچهر و دیگری با

 نآ در سههوژه که اسههتپيشههيني و ماتقدم  معنا نای به

 ،شههودمواجه مي دیگری ةرهچ و دیگری با که واحد

 مسههئوليت و دیگری ةچهر پذیرش و به دیگری باور

به  زمتمل را خود و شودمي نهادینهاو  درون در اخلاقي

، 0388 عليا،) داندمي دیگری برابر در اخلاقيافعال 

 (.  011 ص.

ليت اخلاقي اسهههت که آیا باور به اخلاق و مسهههئو

افعال  دیگری بهه ةری و چهردیگدر برابر سهههوژه را 

این دیگری و  کنهد؟ یا برعکس،اقي ترغيه  مياخله

ت ليدیگری اسهت که با فراخوان سوژه به مسئو ةچهر

های و مهلفه بخشهههدمي ادر برابر خود به اخلاق معن

ان ای که بتوبه گونه - کنده متعين ميدر سوژاخلاق را 

ه اخلاق ب ،لویناس ةدر فلسف ها را برشهمرد؟این مهلفه

ه کبل ،شههودمشههخص نميای از فلسههفه عنوان شههاخه

 ؛او عين اخلاق است برای توان گفت فلسهفه اوليمي

 بایدضههرورت به ،فکر لویناس در سههاختار ،از این رو

جود داشههته باشههد تا بتوان دیگری و ةهردیگری و چ

 لاقي ترغي ليت اخلاقي و افعال اخسههوژه را به مسئو

از نظر  ،از این رو ؛(090 ، ص.0388 عليهها،)کهرد 

اق برای اخلانسان به عنوان شرط لازم و کافي لویناس، 

 فقدان در اخلاق وجود از تواننمي شههود ومطرح مي

 عصههيان ةاین گزاره نقط .کرد تعقل انسههاني گونه هر

 دیرباز این سوژه زیرا از ؛لویناس در مقابل سنت است

به ویژه قلمرو  ،روههاممحهابها در تمهام قلبود کهه بي

اما با لویناس این تحول  ؛کردبخشهههي ميمعنا ،اخلاق

ش معنای اخلاقي بخگيرد که دیگری قوامشهههکل مي

 مسئول یو سوژه خود را در برابر دیگرشود سوژه مي

 بيند.اخلاقي مي

 دیگری و بههه طور ةدیگری و چهراگر ب ههذیریم 

ا ت - اخلاق است برای و کافي مشرط لاز انسهان ،کلي

توان يانسهههاني نم فرد و نوع در غياب هيچجایي که 

 رانکهها معنههای بههه آیهها - اخلههاق تغقههل کرد ةدربههار

 گرایيعاطفه ةحوز بههه ورود و اخلهاقي گرایيواقع

لویناس در  بيان شههد،طور که نيسههت؟ همان اخلاقي

و  شهههناسهههيهسهههتي ةد دربارهيچ یهک از آثار خو

 آورد و چهبه ميان نمي را اخلاق سخني شناسيمعرفت

 ؛دکناخلاق خود انکار مي ةبسا این دو وجه را در فلسف

گرایي اخلاقي های واقعتوان زمينهمي این، اما با وجود

 ,Peperzak, 1993) جو کردواو جست ةرا در اندیشه

p. 132 .)معتقد است  «تماميت و نامتناهي» لویناس در

دیگری یا انسان، سوژه  ةصرف حضور دیگری و چهر

ه بخواند؛ این رویکرد ميرا به مسهههئوليت اخلاقي فرا

 سهت که لویناس مبنای اخلاق را در حضهورا معنااین 

 باید ،و به تعبير دیگرداند ميانضمامي انسان  واقعي و

 وجود واقع امر واقع به نام انسان در عالم یک نوعي به

داشههته باشد تا معنای اخلاق شکل بگيرد و این نيز به 

 کند.گرایي اخلاقي دلالت مينوعي بر واقع

سهههوژه در برابر دیگری در  ةانگيز ،ترتي به این 

ر رابسوژه در ب ةعمل به احکام اخلاقي چيسهت؟ انگيز

 به «احساس احترام»دیگری در عمل به احکام اخلاقي 

دیگری  ةبا چهر سهههوژه هنگهامي که .دیگری اسهههت

احساس احترام به حضور یک انسان  ،شهودمواجه مي
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شود خود گيرد که باعث ميانضهمامي در او شکل مي

 را در برابر او مسهههئول و مکلف و حتي ملتزم بهداند

(Critchley, 2004, p. 37 .)توان احساس احترام را مي

تا  ؛دانسهههت گرایي اخلاقيدرون هاییکي از مهلفهه

سوژه در عمل به احکام اخلاقي  ةکنندجایي که ترغي 

 ةسوژ در . این احساس احترامشوددر برابر دیگری مي

 دآیبه وجود مي دیگری ةدر برابر چهر لویناس صههرفاً

دیگری  ةکه یک انسان است و شامل هيچ موجود زند

 شود.غير از انسان نمي

 سههوژهو مسههئوليت اخلاقي  حترامآیا احسههاس ا

و  ی پذیرش ارادهبهه معنا دیگری ةنسهههبهت بهه چهر

 ةچگونه دیگری و چهر اسهههت؟اختيار برای سهههوژه 

ال را زیر سهههه تيار سهههوژهتواند اراده و اخگری ميدی

 دیگری برابر در را خود سهههوژه کهدر حالي  ؛ببرد

بخش قوامهویت  ،از دیدگاه لویناس بداند؟ مسهههئول

 ، ص.0388 عليا،) استسوژه به دليل حضور دیگری 

شود متوجه مي دیگری ةو سوژه با نگاه در چهر (090

دیگری از جان   )سوژه( هسهتي دارد و این هستي او

با  ،دیگری ةیا چهرشهههود. این دیگری احسهههاس مي

احسههاس احترام و  سههوژه را به، حضههور و نگاه خود

ليت اخلاقي نسبت به خود سوق تعهد اخلاقي و مسئو

ار اراده و اختي دیگری ةچهر ،تردهد و به تعبير دقيقمي

 یرشبخشد و سوژه را وادار به پذهت ميجرا  سهوژه

 کند. مسئوليت اخلاقي مي

پذیرفت سوژه در مواجهه با دیگری و توان آیا مي

ضعف  ،در نهایت و دیگری دارای ضهعف اراده ةچهر

س برعک ،سلوینا ةضعف اراده در فلسفاخلاقي است؟ 

 ،معنای منفي بوده اسههت ایهمواره دار که پيشههينيانش

عف ض ،لویناساز نظر بلکه  ،دارای معنای منفي نيست

های اتصال سوژه و دیگری یکي از مهلفهسهوژه  ةاراد

 یدیگروژه هنگامي که خود را در برابر سههه ؛اسهههت

ا خود ر ،ستا بخش هویت اوبيند که قوامنامتناهي مي

 هرچند ؛بينداخلاقي در برابر او مي يتلرای مسهههئواد

 ةو چهر مواجهههه بهها دیگری برابر و کههه در مههادامي

بههه وجود ین بههاور در سهههوژه انگيرد، قرار  دیگری

 لویناس به ةسوژه در اندیش ةمنشأ ضعف اراد .آیدنمي

گردد. متناهي بودن سوژه و نامتناهي بودن دیگری برمي

 ،کندود مراجعه ميست و به خا هنگامي که تنهاسوژه 

گری لاقي نسبت به دیليت اخو مسئو بيند تا دیگریمي

شههود و هنگامي که معنا مياراده و اختيار بي ،نباشههد

هویت سوژه زیر سهال  ،شودمعنا مياراده و اختيار بي

 ،رودرود و هنگامي که هویت سهوژه زیر سهال ميمي

د و دارن اگزیستانسياليستي هسههتيه سههوژ ،در حقيقت

 چنانآن ؛دیگر تفاوتي نخواهد داشههت آنگاه با اجسههام

ز این ا ؛شوداو بيش از بيش نمایان مي متناهي بودن که

قرار بگيرد ری دیگ ةمواجهه با چهردر  بایدسوژه  ،رو

 شهههود ، نامتناهيدر اتصهههال بها دیگری نامتناهي تها

(Lvinas, 1969, p. 194 .) 

 و رسهههد لویناس با رویکرد انگيزشهههيبه نظر مي

اخلهاق به  شهههنهاسهههيرواندر  گرایي اخلهاقيدرون

 ةظریشود و از آنچه که نگرایي اخلاقي نزدیک ميواقع

قد اسهههت، فاصهههله معتبه آن گرایي اخلاقي هعهاطفه

 گرایي اخلاقي معيارعاطفه ةگيرد. طرفهداران نظریمي

د ندانخوبي یا بدی اخلاقي را احساسات خود فرد مي

خوبي و بدی و یا مسههئوليت اخلاقي  ،و به همين دليل

شهههود و از نگههاه یههک فرد بهها فرد دیگر متفههاوت مي

 خوبي و یا بدی واحد برای تعيين یتوان از معيارنمي

ت سا فت؛ اینجااخلاقي یا مسهئوليت اخلاقي سهخن گ

ه اما لویناس ب ؛آوردبر مي اخلاقي سر گرایيکه نسهبي

احسههاسههات فرد به عنوان معيار خوبي و بدی اخلاقي 

زیرا  ؛(091-067 ، ص.0388 عليهها،) نهههدوقعي نمي

دیگری به  ةسهههوژه بها چهر ةمعتقهد اسهههت مواجهه

 سوژه ةشود و این مواجهمسهئوليت اخلاقي منتهي مي

تواند معياری اخلاقي قلمداد شههود دیگری مي ةبا چهر
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ر دیگری مسهههئول اخلاقي ای را در برابکه هر سهههوژه

ر گرایي دتواند بر عينيداند. این موضههوع حتي ميمي

 داشته باشد.دلالت اخلاق لویناس  ةفلسف

احسهههاس چه  حس و مفهوم ،از دیهدگاه لویناس

 ،تواند داشههته باشههد؟ لویناس از یک سههونقشههي مي

دیگری را از نوع  ةسهههوژه با دیگری و چهر ةمواجهه

سهههوژه برای  ةداند و حتي انگيزشههههود حسهههي مي

پذیرفتن مسهئوليت اخلاقي نسهبت به دیگری را ناشي 

به  ؛دانداز احسههاس احترام سههوژه در قبال دیگری مي

داند در مواجهه با خود مي ةوظيفای که سهههوژه گونه

 ,Critchley) دیگری مسههئوليت اخلاقي داشههته باشههد

2004, p. 37)  تواند با مين لویناس ،وی دیگراز سههو

ار ني بر اینکه معيمب ؛گرایان موافق باشههدعاطفه ةنظری

 ؛ی افعال اخلاقي احسههاسههات آدميان باشدو بد يخوب

 گرایينسههبي ةا به عرصههبه صههورت ناخودآگاه پ زیرا

 ةسوژه با چهر ةمواجه ةدر حالي که او نحو ؛گذاردمي

 داند که نخسههتيناخلاقي مي ةمواجه يدیگری را نوع

ر از آن صاد «مرتک  قتل نشو»فرمان اخلاقي با عنوان 

دميان و جوامع مشهههترک آ ةميان هم شهههود که درمي

  است.

 لویناس ةاندیشهه فردمنحصههربههای از ویژگيیکي 

 .و انگيزه و مسههئوليت اخلاقي اسههت پيوند احسههاس

سهههوژه را  ةلویناس انگيز بيان شهههد،طور کهه همهان

دیگری  ةچهرشهههود حسههي احسههاس احترام هنگام 

ه ب شههود.ليت اخلاقي ميئوسههاز مسههبيند که زمينهمي

لوینهاس مسهههئوليهت اخلاقي را بر مبنای  ،تعبير دیگر

 ؛ندکين ميتبيشههود حسهي، احساس احترام و انگيزه 

اعتمهاد به »همچون  ایآن بهه مهلفهه برای تحقق امها

صههراحت آن اس بههرچند لوین دارد؛نياز نيز  «دیگری

سوژه را در مواجهه  مکرراً لویناس .را بيان نکرده باشد

دهد و او را نسههبت قرار مي دیگری ةبا دیگری و چهر

 .ص، ص0388 عليا،) خواندوليت اخلاقي فراميبه مسئ

دیگری  ة. او صرف حضور دیگری و چهر(097-067

ين ها و فرامبتواند پيامتا داند را برای سههوژه کافي مي

 در ،لویناس رسهههدبه نظر مي .اخلاقي را دریافت کند

 ةو چهر بر اعتمههاد سهههوژه بههه دیگری ،این موقعيههت

اد کند اعتم باید ،بتداا ،زیرا سوژه ؛کندتکيه مي دیگری

دیگری و مسئوليت  ةحضور دیگری و چهر ،و سه س

اینکه از نظر لویناس صهههرف  .اخلاقي را پذیرا باشهههد

ری برای سهههوژه اعتماد دیگ ةحضهههور دیگری و چهر

ی گرتا جایي که سوژه خود را نسبت به دی - آوردمي

 آميزي اغراقاندک - داندوليت اخلاقي ميسهههئدارای م

 . است

 ةبه سهراسهر فلسف اگر نگاهي جامع این، با وجود

يم که بينمي را هایيمهلفه ،داشهته باشيم اخلاق لویناس

اخلاق به شههمار  شههناسههيروانهای اصههلي هفلمه از

 ،گرایي اخلاقيدرون ،بهاور ،انگيزه ،قصهههد آینهد.مي

 و ضهههعف اراده ،اراده و اختيار ،اخلهاقيگرایي برون

جوی وهایي بودند که نگارنده در جسههتمهلفه اعتماد

 درد. واخلاق لویناس ب ةفلسف چارچوب ها درين آنتبي

 راماحت احساس انگيزة با صرفا لویناس، سوژة هسهتي

 دیگری حضههور به باوردیگری،  چهرة و دیگری به

راده که از ا انگيزشگفت یو با اعتماد بود شده نهادینه

ی خود را نسبت به دیگر ،بود نشأت گرفته و اختيار او

 ،ان دیگريدانسهههت. به بت اخلاقي ميرای مسهههئولياد

اس بيانگر اخلاق لوین ةالزام و عمل در فلسهههف ةرابطه

زیرا لویناس معتقد بود  ؛اسهههت يگرایي اخلهاقدرون

 تادیگری کافي است  ةرف حضور دیگری و چهرصهه

پذیرش مسههئوليت اخلاقي ترغي  کند و سههوژه را به 

 .نيستتأثيرگذار  در آن هيچ عامل دیگری
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 شناسیزبان مبنای -8

 شناسیساختارگرایی سوسور؛ نشانه -1-8 

 ذارگبنيانکه همواره از او به نام  فردینان دوسوسور

 هایهاز پيشگامان مطالع ،اندیاد کرده 0شناسيعلم زبان

 ،ورسوسبر دیدگاه  بناآید. به شمار مي سيشهنانشهانه

 ,Critchley) اسههت 3و مدلول 1ترکيبي از دال نشههانه

2004, p. 119 .) دانستمي آوایي واژه تصور را دالاو 

 دو این از یک هيچ. تصهههور ذهني واژه را مدلول و

 تقابلم سههاختاری ةرابط بلکه ،نيسههتند نشههانه تنهایيبه

 وجود به را نشههانه شههود،مي خوانده دلالت که هاآن

 طبيعي یا نه است 4قراردادی اساساً آورد. این رابطهمي

. او ندهسههت ناپذیر جدایي مدلول و دالاما  ؛ضههروری

 و دال ةرابط ین صورت کهه اب داند؛مي الزامي را نشانه

 . است ملزوم و لازم ةرابط مدلول

یک از  توان گفت هرمي ،از دیهدگاه سهههوسهههور

ها در اما این نشههانه ؛هسههتند نشههانه امورات عالم واقع

ي که یلیکي از دلا گيرند.سهههوژه معنها مي الم ذهنعه

 ،دانداردادی ميرا قر بين دال و مدلول ةسهوسور رابط

سههوژه بوده  هني و فهماو به عالم ذ بيش از حد توجه

ساخته اگوني های گونهفهم سوژه از مقولزیرا  اسهت؛

 و نگيهههایي همچون بهافت فرشهههود و پهدیهدهمي

های ذهني سوژه هنجارهای اجتماعي در ساخت مقوله

 دنگذارثير ميبر فهم و درک سههوژه تأ ،ياول و به طور

(Levinas,1993, p. 79 .)به  فهم سههوژه این، با وجود

های بافت ثيردال و مدلولي که تحت تأ ةرابط ةسههطوا

 ،در نهایت ،های اجتماعي قرار داردفرهنگي و هنجهار

سههوسههور به  ،کند. در اینجااز عالم واقع حکایت مي

هها نزدیک مطهابقهت در تعيين صهههدق گزاره ةنظریه

گزاره هنگامي صادق یک  ،ظریهنشهود. مطابق این مي

                                                            
1 Linguistics 
2 Signifier 

مطابقت داشههته  عالم واقع بيروني اموراتاسههت که با 

 کاذب است. ،رتدر غير این صو؛ باشد

شهناسهي ساختارگرایي نوع نشهانهاین  ،در حقيقت

سههاختارگرایي از نوع  ةیافتسههوسههور به نوعي تعدیل

 ،ينوافلاط از نوع زیرا در ساختارگرایي ؛افلاطوني است

ثير أتحههت تهه فهم و درک سهههوژه از صهههدق کههاملههاً

معنا که به این ؛ شههناسههي اسههتهسههتي هایموضههوع

هنجارهای اجتماعي در سههاخت نگي و های فرهبافت

مورد  نقش ندارند و از اسههاس ها و فهم سههوژهمقوله

بيروني عالم  اتامور د و صهههرفاًنگيرتوجهه قرار نمي

ذب معيار صههدق و ک شههناسههيواقع و بنيان هسههتي

 د.نگيرها قرار ميگزاره

 

 ناسیش؛ انتقاد به نشانهساختارشکنی لویناس-2-8

هنگامي که سههوژه در  ،اخلاق لویناس ةدر فلسههف

دیگری  ةچهر ،گيرددیگری قرار مي ةمواجههه با چهر

 کند. دربخشهههي ميها و فرامين اخلاقي دلالتبر پيام

پيام و فرمان اخلاقي را به سهههوژه دیگری  ةچهر ،واقع

کند تا سوژه نسبت به دیگری با احترام رفتار منتقل مي

ها يامپ کند و نسبت به او مسئوليت اخلاقي ب ذیرد. این

دیگری به سههوژه  ةو فرامين اخلاقي که از جان  چهر

پيش از هر گونه هنجار و قوانين  ،دنهشهههومنتقهل مي

که بعدها توس  سوژه وضع یا کشف هسههتند اخلاقي 

 . شوندمي

کانون دقيق سههاختارشههکني لویناس و  ،حقيقت در

 شود:شناسي در این عبارت نمایان ميانتقاد او به نشانه

گفتهار و زبان آغازین اخلاق  ،لوینهاس ةدر انهدیشههه»

و  شوددیگری ارائه مي ةاست که از سوی چهر «دالي»

آن را دریابد و خود را ملتزم به  «مدلول»باید سهههوژه 

دیگری برای  ةچهرتوان گفت مي .«پهذیرش آن بداند

3 Signified 
4 Arbitrary 
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و  اهيامپ بتواند سوژه تا اسهتای نشهانه فاًسهوژه صهر

 ،لویناس ةدر اندیشهههرا دریافت کند.  فرامين اخلهاقي

هيم مفا ةها و فرامين اخلاقي به واسهطپيام این دریافت

ا هاین پيام گيرد وسهوژه شکل نميذهني  هایهمقول و

م اسي در عالشنهستي هایوضوعاخلاقي به مو فرامين 

 کنند.واقع تقليل پيدا نمي

 شههناسههينهدر سههاختارگرایي و نشههاطور که همان

امورات بيروني در عالم واقع نشانه  ،سوسور اشاره شد

 هایهفاهيم و مقولم ةدر محدود هاهستند و این نشانه

 ،گيرند و این معنا نيز در نهایتذهني سهههوژه معنا مي

 دکن ليل پيداشناسي تقهستي هایتواند به موضهوعمي

 یهاعموضو از را خود توجيه هانشانه دیگر، تعبير به یا

اما  (؛Liska, 2023, p. 106) دنريگيم يشهناسيهسهت

 ةشانن ةدیگری به مثاب ةچهر ،ناساخلاق لوی ةدر فلسف

ها و فرامين را به پذیرش پياماسههت که سههوژه  اخلاقي

ری دیگ ی و احترام در برابرپذیراخلاقي و مسهههئوليت

ه باس نیلو ةسهههوژ ،عيتينين موق. در چکنددعوت مي

دریافت برای ذهني  هایهمقولو  سههازیمفرایند مفاهي

ها و مين اخلهاقي نيهاز ندارد و این پيامهها و فرايهامپ

ليل شناسي تقهستي هایي نيز به موضوعفرامين اخلاق

ز ه خود را اتوجيهه ،بههه تعبير دیگر یهها کننههدنميپيههدا 

 ,Lvinas) گيرندهسههتي شههناسههي نمي هایموضههوع

1969, p. 43.) 

اخهلههاق لوینههاس نوعي  ةفهلسهههفهه ،رو از ایهن

گری در مقابل ساختارگرایي و ساختارشکني و عصيان

 بایدها گزاره شهناسهي سوسور است که در آن،شهانهن

شناسي هستي هایصهدق و توجيه خود را از موضوع

 ،ورساختارگرایي سوس ةدر پس زمين ،به نوعي .بگيرند

 د.نشومشاهده ميخواهي تماميت هایي ازنشانه

 اخلاق ۀدر فلسف دال و مدلول ۀرابطکارکرد  -3-8

 واژگان اسمی و فعلیتمایز  ؛لویناس

 ،اخلاق لویناس ةدر فلسف ،اشاره شد طور کههمان

اسههت که از سوی  «دالي»گفتار و زبان آغازین اخلاق 

آن  «مدلول»باید و سههوژه  شههوددیگری ارائه مي ةچهر

ي هنگام را دریابد و خود را ملتزم به پذیرش آن بداند.

 ،گيرددیگری قرار مي ةه در مواجهه با چهرکه سهههوژ

اخلاقي مين اها و فردیگری حامل پيام ةیابد چهردرمي

فرامين  ها ووژه نيز با دریافت این پياماسهههت و سههه

کند که نسههبت به اخلاقي در خود احسههاس وظيفه مي

داشته  وا و رفتار اخلاقي با ذیر باشدپدیگری مسئوليت

 باشد.

عمل « دال»یک  ةدیگری به مثاب ةچهر ،قتحقيدر 

در عمل و رفتار سهههوژه  بایدآن  «دلولم»کنهد که مي

 روش همچون ،تحقق پيههدا کنههد. در این موقعيههت

احتياجي نيسههت که سههوژه با  ،سههاختارگرایان معاصههر

ني ذه هایهبندی مفاهيم و مقولو با طبقه فرایند ذهني

ی جوومدلول را بشناسد و در جستکند تا خود تلاش 

 از نظرزیرا (؛ Liska, 2023, p. 107) آن باشههد یمعنا

بلکه  ،کارکرد نظری ندارد اسهههاًمدلول اسههه ،لوینهاس

و  بين دال ةرابط ،تعبير دیگرکرد عملي دارد. بهه کهارد

دال به رفتار  ؛عملي و عيني اسهههت ایرابطههمهدلول 

مدلول در رفتار  و شهههودعملي در مهدلول منتهي مي

 ةابدیگری به مث ةکند. چهراخلاقي سوژه تجلي پيدا مي

 وللها و فرامين اخلاقي است که مدیک دال حامل پيام

جملههه از  ژهاخلههاقي سهههو فعلي و آن در رفههتههار

قق حاحترام به دیگری ت یاری به دیگری پذیمسههئوليت

 کند.پيدا مي

ال و د ةتوان گفت کارکرد رابطمي ،ي تتربهه این 

ژگان وا به تمایز بين ،لویناس اخلاقة مدلول در فلسههف

(. Critchley, 2004, p. 125) گرددميرب اسمي و فعلي

 ثابت دارند يمعنای تند کهواژگاني هس ،واژگان اسههمي

ای نقرار بگيرند همان مع که قعيتيوو م و در هر زمينه
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 کهد واژگاني هسهههتن ،ياما واژگان فعل ؛ثابت را دارند

 س زمينه وها براسهههانو معنای آندارند ثابت  يمعنای

به  .دنگيرن قرار ميکه در آکند تعين پيدا ميوقعيتي م

ویژه  یدر بستر بایدوازگان فعلي همواره  ،گرتعبير دی

 شود. ها مشخصکارکرد معنایي آنرند تا قرار بگي

مفهوم زمينه  ،اخلاق لویناس ةدر فلسههف ،از این رو

 برجسته است؛ زیرا يیا موقعيت مشهترک دارای نقشهه

تواند دارای رویکرد اخلاقي باشد که سوژه هنگامي مي

 پيش از هر چيز در شهههرای  و موقعيتي قرار بگيرد که

ها و امواند پيدیگری نيز در آنجها حضهههور دارد تا بت

 ها وپيام ،در حقيقت. کندفرامين اخلهاقي را دریافت 

اخلاقي هسهههتند  و همان واژگان فعلياقي فرامين اخل

هنگامي که در زمينه و موقعيت  کهه سهههوژه صهههرفهاً

 ةرا از چهر هههاآن ،گيردمشهههترک بها دیگری قرار مي

عينيههت در رفتههار خود  کنههد ودیگری دریههافههت مي

 .بخشدمي

 

 سیرگفته و تفهمسانی ؛ گفته و گفتنتمایز  -4-8

 لویناس در ةهای حائز اهميت فلسههفیکي از جنبه

تمایزی اسههت که او ميان  ،باب سههاحت اخلاقي زبان

در هر  ،شهههود. از دیدگاه اوقهائهل مي گفتهه و گفتن

( 0توان ميان دو موضهوع تمایز قائل شد: مي ،اظهاری

( خود عمل گفتن که گفته در 1 و شههودآنچه گفته مي

 شود.درون آن واقع مي

ها و ها، احکام، داوریدلهالهت گفتهه حامل گزاره

های عرصهههه ةههای مکتوب دربارپردازیمضهههمون

ها و گوناگون هسهههتي و معرفت اسهههت که در کتاب

در ادیان و  و در علوم و شهههعر ما ،ههای مهاسهههنهت

. دهسههتن انتقال قابل و دنريگيمگوهای ما جای وگفت

م محک یشههناسههي پيوندلویناس ميان گفته و هسههتي

 شههناسههيکند و گفته را زیسههتگاه هسههتيبرقرار مي

داند. او معتقد است سروکار سنت فلسفه همواره با مي

گفته و دلالت آن بوده است و این باعث شده است که 

 ا،علي) دنگفتن و دلالت آن به فراموشههي سهه رده شههو

   (.040 ، ص.0388

رسهههد دلالت گفته به سهههاختارگرایي و به نظر مي

کند. دلالت گفته با شهناسهي سهوسور اشاره مينشهانه

 با نسههبت درهای مکتوب پردازیها و مضههمونداوری

در  شههناسههي سههروکار دارد.ي و معرفتشههناسهههسههتي

امورات بيروني عالم واقع  ،شههناسههي سههوسههورنشههانه

مفاهيم و  ةمدلول آن به واسههط ای هسههتند کهنشههانه

ساخت مفاهيم . در گيردميهای ذهني سوژه معنا مقوله

فرهنگي و  هایبافت نيز ،ني سهههوژههای ذهو مقولهه

نند. کایفا ميرا کننده تعيين يهنجارهای اجتماعي نقش

 صههدق این، با وجود ؛این فرایند نوعي تفسههير اسههت

 امورات بيروني در مطابقت با هاها و مفاهيم آنگزاره

 به مفهوم دقيقاً ین رویکردا. شههودمي نيتع عالم واقع

لالت در د .کنداشاره مي لویناس اخلاق ةدر فلسف گفته

 هایموضهههوع با نسهههبت در ها و احکامگزاره ،گفته

ها و و صدق این گزاره شوندمي تفسيرشناسي هسهتي

بيروني عالم واقع  ت با اموراتقهدر مطهاب نيز احکهام

 .شودمشخص مي

تن شههود. گفدلالت گفتن در دلالت گفته کامل نمي

خطابي اسهههت به  ،یابدای که انتقال ميفهار  از گفته

ای اسههت به همسههایه و در نزدیکي دیگری؛ افاده گفته

او. این خطاب قرار دادن در بنياد خود نسههبتي اخلاقي 

 ،ویدگاسههت. هنگامي که سههوژه با دیگری سههخن مي

آورد و مقدم بر هر خواه ناخواه او را به حسهههاب مي

گویي همان دهد و این پاسخبه او پاسخ ميپرسهشهي، 

این واقعيت است که  ،اسهت. گفتن اخلاقي مسهئوليت

کنان به حال خود نظاره سههوژه در برابر چهره صههرفاً

دهد. گفتن به چهره پاسهههخ مي ، بلکهماندبهاقي نمي

ولي  ؛به دیگری اسهههتراهي برای خوشهههامهدگویي 
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ودن در گو بخوشهامدگویي به دیگری پيشاپيش پاسخ

 (. 041 ، ص.0388 عليا،) ستا مقابل او

 

ترکیبی از زبان و عمل  ؛نسب  حس و اخلاق -5-8

 لویناس اخلاق ۀفلسف در

مي که سههوژه در هنگا ،اخلاق لویناس ةدر فلسههف

 چيزی کههه خسهههتيننبهها  ،گيرددیگری قرار ميبرابر 

چهره تجلي یا  دیگری اسههت. ةچهر شههود،هه ميمواج

اخلاقي  ةچهره در اندیشهههانکشهههاف دیگری اسهههت. 

لویناس نوعي سههخن اسههت و صههدای دیگری قلمداد 

دیگری  ةچهر(. Critchley, 2004, p. 67) شهههودمي

و فرامين اخلاقي است و سوژه با دریافت  هايامپ حامل

و فرامين اخلاقي در مسهههير تحقق کمالات  هااین پيام

  دارد.اخلاقي گام برمي

توان لوینههاس را در کنههار مي رسهههدبههه نظر مي

سوژه  از سخنطرفداران شههود حسي قرار داد. او در 

بيش از همه بر احسهههاس یا  ،اخلاقي ةو سهههوبژکتيویت

کند و حسهههيات را دارای عمق حسهههيهات تأکيد مي

گونههه سهههاحههت عقلههاني،  هر»بهاور دارد دانهد و مي

حسي...  ةاش را از تجربابعاد معماری چگونگي و خود

لویناس  .(139 ، ص.0388 عليا،) «کنددریهافهت مي

جایگاه بنيادین حيات حسهههي و تقدم آن بر آگاهي و 

 ةتسوبژکتيوی»کند و حتي حسيات را عقل را مطرح مي

نخسههتين فق  نه  معتقد اسههتخواند. او مي «سههوژه

سهههوژه بها عهالم در قال  احسهههاس تحقق  ةمواجهه

در سط  احساس به  نيز اخلاق بلکه اسهاساً ،پذیردمي

 پيوندد.وقوع مي

تر نقش احساس در اخلاق لویناس از بررسي دقيق

س و تفهاوتي مهم ميهان شههههودگرایي حسهههي لوینها

 در .کندشهههودگرایي مکت  حس اخلاقي حکایت مي

 ،حالي که از دیدگاه فيلسهههوفاني همچون هاچسهههون

اه از دیدگ ؛حسي دروني است ةقو ةشهود اخلاقي نتيج

ای حسي ميان شهود اخلاقي در بستر مواجهه ،لویناس

 دهد و در بستر همين مواجههسهوژه و دیگری رخ مي

اسههت که سههوژه  در چارچوب احسههاس یا حسههيات

 ابدیمسهئوليت خود در برابر دیگری را به شهود درمي

   (.136 ، ص.0388 عليا،)

ر ای دیگتواند به قوهنمي ،حساني ةجز قو ،لویناس

 حساني و شهود ةقو با اتکاء داشههته باشههد؛ زیرا صرفاً 

 دیگری را به صورت ةتواند چهرحسهي اسهت که مي

 ةقو ةتواند به واسههط. سههوژه نميحضههوری درک کند

عقلههاني  ةدیگری را درک کنههد؛ زیرا قو ةعقلهاني چهر

 ة. قودهدمي انجام را سههازیمفهوم و انتزاع و تجرید

سازی سازی و تماميتجوی یکسانعقلاني در جسهت

 هایتمام امورات و موضهههوع کندتلاش مي اسهههت و

سيطره و انقياد  ها را تحتگوناگون را بشهناسهد و آن

رفاه و منافع راسهههتای در  ،خود درآورد تها در نهایت

  .کندخود هماهنگ 

 ةنقش شهههود حسههي در سههاختار فلسف ،از این رو

شههود؛ زیرا سههوژه اخلاق لویناس بسههيار برجسههته مي

 دیگری ةچهر یابددرميهود حسي دیگری با ش صهرفاً

ها و فرامين يامان حامل پیهک گفتهار و زب ةبهه مثهابه

 دبا او با احترام رفتار کن باید و سوژه نيز اخلاقي است

و گبه نحوی که خود را در برابر او پاسههخ ؛)عمل کند(

  (.Lvinas, 1969, p. 136) پذیر بداندو مسئوليت

 تجلي. اسههت گفتار چهره، تجلي ،لویناس از نظر

 گفتار، ةجوهر ،لویناس ةنظری در. اسههت زبان چهره،

 و گفتار. اسههت اخلاقي زبان، ةجوهر. اسههت اخلاقي

 که سهههوژه جهان در دیگری ةچهر تجلي با زبههان

. شههوديم آغاز «اسههت دلالت گونه هر ةسههرچشههم»

دیگری مواجهه با یک ابژه نيسهههت.  ةمواجههه با چهر

ود، ه شسهان است و بيش از آنکه شناختیک اندیگری 
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 ةهنگامي که در مواجهه با چهر گوید. سوژهسخن مي

با دیگری سههخن  ،اول ةدر وهل ،گيرددیگری قرار مي

 گفتن منوط به سهههخن دیگری نيز گویهد و درکمي

ه کسههت و نخستين چيزی اسههت. زبان تعليم ا سههوژه

 دهد، امر اخلاقي است.آموزش مي

نوان دلالتي بدون سياق سخن لویناس از چهره به ع

از دیدگاه  .استگونه دلالت  هر ةکه سرچشم ویدگمي

دارد و بر خود نيز دلالت  از جان  خود معناچهره  ،او

کنهد. چهره متکي به خود اسهههت و در چارجوب مي

ای قابل تعریف نيسهههت. چهرهویژه اميت یا نظامي تم

شافي فراسوی هر انک ،شودا او مواجهه ميوژه بکه سه

 نوع شههناختي اسههت. هر و اسههت و فراسههوی هسههتي

ها و فرامين حامل پيامصههدای دیگری اسههت و  ،چهره

در  ،دیگری ة. سههوژه با اطاعت از چهراسههت اخلاقي

د  ارسگوش مي ها و فرامين اخلاقي اوبه پيام ،حقيقت

چهره بهها نمههایش خود  (.036 ، ص.0388 عهليهها،)

گذارد که بي سههابقه بر دوش سههوژه ميرا مسههئوليتي 

پردازی بيدار سوژه را از خواب جزمي نظریهاسهت و 

همان مسهئوليت اخلاقي است؛  مسهئوليت کند. اینمي

 ناسندهش ژةسو هبا مسئوليت اخلاقي است ک زیرا صرفاً

 رسد کهها به این باور ميطل  در تمام حوزهو سهلطه

که  در برابر یک نامتناهي قرار دارد متنهاهي اسهههت و

ا ای که ببه گونه ؛اسههت قيو فرامين اخلا هاحامل پيام

ی اخلاقي خود را هاتواند اسهههتعدادمي هاعمل به آن

عمل  ةجامخود  حقق کمهالهاتپرورش دههد و بهه ت

  ب وشاند.

نای مبدر ابتدا،  ،لویناس ةچهره در اندیشهه ،بنابراین

 یا شهههناسهههيهسهههتيدارد تا مبنای  شهههناسهههيزبان

 درسوژه هنگامي که . شناسيروانیا  شهناسهيمعرفت

تواند ، چهره ميگيرددیگری قرار مي ةچهرمواجهه با 

                                                            
1 Semantics 

ه یک زبان، سهههوژه را ب ةیک گفتار یا به مثاب ةبهه مثاب

این  .(Lvinas, 1969, p. 201) خواندگویي فرابپاسههخ

. پذیری اسههتسههئوليتدیگر از م يگویي معنایپاسههخ

 یک زبان با سهههوژه سهههخن ةگری بهه مثهابهدی ةچهر

ي نوع دیگری بر ةچهر ،ترتعبير دقيقگویههد. بههه مي

این دلالت نيز خود بر ، کندگفتهار و زبهان دلهالت مي

ها و کند و پيامهها و فرامين اخلهاقي دلهالت ميپيهام

 ند.نکفرامين اخلاقي نيز بر حضور یک سوژه دلالت مي

مجاورت و هي اسهههت و قرار اسهههت در سهههوژه متنا

 ةو آمههاد قرار بگيرد دیگری نههامتنههاهي ةنزدیکي چهر

 ةچهر ،از این رو ؛شودها و فرامين اخلاقي ذیرش پيامپ

اني رویکرد گفتاری و زب ،شناسينزبادیگری بر مبنای 

 شهناسههيزبانکند. مقصهود از مبنای خود را توجيه مي

اسههت و مقصههود از مبنای  0مبنای معناشههناسههي همان

 هک است. هنگامي شهناسهيدلالتمبنای  ،معناشهناسهي

چهره  ،گيرددیگری قرار مي ةسوژه در مواجهه با چهر

 ,Critchley, 2004) گویددیگری با سهوژه سخن مي

p. 67.) شناسيزبانهای مهلفهدیگری بر مبنای  ةچهر 

ههها و يههامپ ،شهههنههاسهههيدلههالههتو بههه ویژه رویکرد 

 کند.را به سوژه منتقل مياخلاقي فرامين

 

 گیرینتیجه-9

دیگری قرار  ةهنگامي که سوژه در مواجهه با چهر

ههها و فرامين اخلههاقي دیگری بر پيههام ةچهر ،گيردمي

ها و فرامين کند. یکي از این پيامبخشهههي ميدلهالت

 دیگری ةاست. چهر «مرتک  قتل نشههو»اخلاقي، پيام 

تا  کنداین پيام و فرمان اخلاقي را به سههوژه منتقل مي

سوژه نسبت به دیگری با احترام رفتار کند و نسبت به 

ها و فرامين ب هذیرد. این پيام او مسهههئوليهت اخلهاقي

به سهههوژه منتقل  دیگری ةاخلهاقي کهه از جان  چهر
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 اخلاقي قوانين و هنجار گونه هر از پيش ،دنشههومي

بعدها توسه  سهوژه وضهع یا کشف  که وجود دارند

ان گفتار و زب ،لویناس ةدر اندیش ،حقيقت . درشوندمي

دیگری  ةاسهت که از سوی چهر «دالي»آغازین اخلاق 

آن را دریابد و  «مدلول» بایدو سههوژه  شههودارائه مي

خود را ملتزم به پذیرش آن بداند. هنگامي که سهههوژه 

ت مسئوليگو و دارای خود را نسهبت به دیگری پاسخ

آنگاه تعامل اخلاقي سوژه با دیگری یا  ،دانداخلاقي مي

شود ها با یکدیگر آغاز ميها با یکدیگر یا انسانسوژه

را وضهههع و نين اخلاقي وقها سهههوژه ،همين مبنا برو 

با پرورش اسههتعدادهای  ،و در نهایتکنند کشههف مي

در مسهههير تحقق کمهالات اخلاقي گام  ،اخلهاقي خود

گيرد ای شکل ميجامعه ،در این وضهعيت .دارندبرمي

ها در انسان ةآل است و هماخلاقي ایده ةکه یک جامع

آن به صهههورت برابر و مسهههاوی و با عدالت زندگي 

 کنند.مي

خود، در ابتدا، اخلاق  ةلویناس در سههاختار فلسههف

اخلاقي یا ایجاد  ةتلاش خود را متوجه ایجاد یک جامع

ند کتلاش مي بلکهکند، هنجارها و قوانين اخلاقي نمي

هت ج ،بنيادین اخلاق را دریابد و س س ةمنشأ و مهلف

لاق بنيادین اخ ة. لویناس منشأ و مهلفکندآن را بررسي 

دانههد و در برابر دیگری مي ةرا دیهگهری و چهههر

شههناسههنده قد علم  ةگری سههوژطلبي و عصههيانسههلطه

که را آشهههکار کند اصهههلي سهههوژه  ةکند تا وظيفمي

و مسههئوليت اخلاقي نسههبت به دیگری  گویيپاسههخ

گویي و پاسههخ ،لویناس ةدر سههاختار فلسههف .اسههت

ه چهره بکه د نگيرمسهههئوليت اخلاقي هنگامي معنا مي

یک گفتار یا زبان خود را در ميدان نگاه سهههوژه  ةمثاب

ها و فرامين اخلاقي را از قرار دههد و سهههوژه نيز پيام

ز ين اخلاقي نيها و فرامدیگری دریافت کند. پيام ةچهر

که سوژه با شهود حسي به  شهوندميدریافت هنگامي 

در این  ،سهههتا . چنانکه پيداکنهددیگری نگهاه  ةچهر

ری دیگ ةلویناس بين شهود حسي سوژه و چهر ،فرایند

به کند؛ یک گفتار یا یک زبان پيوند برقرار مي ةبه مثاب

دیگری را  ةصورت که سوژه با شهود حسي چهراین 

 ،انزب ،دیگری گفتار ةبر روی چهر ،سههه سبيند و مي

کند که او را ترغي  احساس مي را یا صدایي فراخوان

 گو باشهد و مسئوليتکند نسهبت به دیگری پاسهخمي

 اخلاقي ب ذیرد.

دیگری قرار  ةهنگامي که سوژه در مواجهه با چهر

گو نسهبت به دیگری پاسخ بایدیابد که درمي ،گيردمي

قي باشههد. چهره به مثابه یک و دارای مسههئوليت اخلا

ا ت ها و فرامين اخلاقي اسهههتگفتار یا زبان حامل پيام

ها و فرامين اخلاقي را در رفتار خود سهههوژه این پيام

اید گشمي را عينيت ببخشد. چهره برای سوژه مسيری

سهوژه بتواند هویت حقيقي خود را کشف کند و از تا 

و  مسير متناهي به سمت نامتناهي حرکت کند. در این

حرکت، سههوژه اسههتعدادهای اخلاقي خود را پرروش 

 ؛شهههوددهد و به تحقق کمالات اخلاقي نزدیک ميمي

، هاشهناسهنده آموخته است به تمام موضوع ةاما سهوژ

د و داشته باش شناسيمعرفتو  شناسيهسهتيرویکرد 

را بر مبنای مفاهيم و  هاکند تمام موضهههوعتلاش مي

 کند. این فرایند برای سوژهذهني خود درک  هایهمقول

دهد که ممکن اسههت با شههکل مي را بينيجهان نوعي

 ،از این رو ؛فاصههله داشههته باشههد هاحقيقت موضههوع

چهره برای سهههوژه همچون گفتهار و زبهان از جان  

بانگ و فریادی اسههت  ةکند و به مثابدیگری عمل مي

د بایکند. سوژه که سهوژه را از خواب غفلت بيدار مي

نتيجه برسهههد که تغيير رویکرد بدهد و هویت  به این

حقيقي خود را کشهههف کنهد. هویت حقيقي سهههوژه 

. پذیری نسبت به دیگری استگویي و مسئوليتپاسخ

چهره  شهههناسهههيزباناین رویکرد سهههوژه بر مبنای 

و  گفتار ةدیگری به مثاب ةشهههود. چهرپذیر ميتوجيهه

ه بدهد تا نسبت زباني اسهت که به سوژه فراخوان مي

پذیر باشههد. بنيان چهره گو و مسههئوليتدیگری پاسههخ
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با توجه به اینکه محور اخلاق در . گفتار و زبان اسههت

لویناس بر اساس حضور دیگری و خطاب به  ةفلسههف

ر ومبنهای زبهاني چهره بهترین مبنها به منظ ،سهههتا او

عيت بخشيدن به چهره برای توجيه وجه اخلاقي مشرو

 است.  آن
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 ولف از فلسفه تاریخ .(0389) فردریک کاپلستون،
 بزرگمهر، منوچهر و سهههعادت اسهههماعيل) کانت تا

 .سروش انتشارات: تهران (.6 جلدمترجمان؛ 

مسلم قربان ) فرااخلاق .(0379) کرچين، سهایمون

انتشههارات : تهران مترجمان(. بزندی، محمد و بابایي

 .طه کتاب

: نامتناهي و اخلههاق .(0389) امهانوئهل لوینهاس،

 مراد) نمو فيليپ و لویناس امانوئل گوههایوگفهت

 انتشارات :تهران (.مترجمان نجفي، صهال  و فرهادپور

 .نو رخداد

 محمد) هایدگرمارتين  .(0396) جان کواری،مک

: تهران (.0 جلد مترجم؛ کاشهههاني، حنایي سهههعيهد

 .گروس انتشارات

 قرن در اخلاق ةفلسهههف .(0389) مری وارنوک،

 راتانتشهها: تهران (.مترجم فنایي، ابوالقاسههم) بيسههتم

 .کتاب بوستان

 سياوش) زمان و هسهتي .(0388) مارتين ،هایدگر

  .ققنوس انتشارات: تهران (.3 جلد مترجم؛ ،جمادی
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